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معرفي نمایش نامه هاي 
جایزه ادبیات نمایشي

گروه هنــر: هیئــت  داوران مرحله 
نخســت بخــش نمایش نامه هاي 
آثار  انتخاب  دوره  تألیفي هشتمین 
برتــر ادبیات نمایشــي ایــران، ۳۰ 
نمایش نامــه راه یافته بــه مرحله 
نهایي داوري ایــن دوره را انتخاب 

و معرفي کرد.
هیئت  داوران مرحله نخســت 
تألیفي  نمایش نامه  هــاي  بخــش 
این دوره، روزبه حســیني، ابراهیم 
پشــتکوهي و صحــرا رمضانیان از 
ارســالي  میــان ۴۸۷ نمایش نامه 
ناشــران و نمایش نامه نویســان به 
دبیرخانه این دوره، ۳۰ نمایش نامه 
را بــراي داوري بــه مرحله نهایي 

انتخاب و معرفي کردند.
این گزارش، اسامي  اســاس  بر 
نمایش نامه  هاي راه یافته به داوري 
دوره  هشــتمین  نهایــي  مرحلــه 
ادبیات نمایشــي  برتر  آثار  انتخاب 
ایــران بــه ترتیب حــروف الفبا به 

شرح ذیل است: 
محمــد  نوشــته  «اســب ها» 
رحمانیان (نشــر نیلا)، «اسکیس» 
نوشته جابر رمضاني (نشر بوتیمار)، 
نوشــته محمد  مــرگ»  «باغبــان 
چرمشیر (نشر نیلا)، «برف زمین را 
گرم مي کند» نوشته مریم منصوري 
(نشــر نمایش)، «به مناسبت ورود 
اشکان» نوشته پوریا کاکاوند (نشر 
بوتیمــار)، «تغییر در موقعیت یک 
قــوري» نوشــته طلیعــه طریقي 
(نشــر مانــوش)، «توهم ســرخ» 
نوشته ســلما رفیعي (نشر افراز)، 
«تهران زیر بال فرشــتگان» نوشته 
نــادر برهاني مرند (نشــر بوتیمار)، 
پیام  نوشــته  الجزایري»  «پروانه ي 
لاریــان (نشــر نمایــش)، «خانه» 
نوشــته نغمه ثمیني (نشــر ني)، 
«خیلي زود عادت مي کنیم» نوشته 
وحید جبــاري (افــراز)، «درباره ي 
عرفاني  احســان  نوشــته  ماندن» 
(نشــر نوروز هنر)، «دیوار» نوشته 
بوتیمار)،  (نشــر  محرم زاده  ناتاشا 
«ســه خواهــر و دیگران» نوشــته 
حمید امجد (نشــر نیلا)، «سهراب 
نوشــته محمدباقر  ایــران»  فرزند 
نباتي مقدم (نشــر عنوان)، «ســیل 
ســاکن تفکرات اذهــان بي خودي 
ناآرام» نوشــته نیما دهقاني (نشر 
نوشــته  «فراموشــي»  بوتیمــار)، 
حمید امجد (نشــر نیلا)، «قصه ي 
ظهــر جمعــه» نوشــته محمــد 
مساوات (نشــر بوتیمار)، «قلاده ي 
ســگ شــکاري ات را ببند» نوشته 
حسین مهکام (نشر افراز)، «کوپن» 
نوشته ســپیده خمســه نژاد (نشر 
از  منتشرنشــده اي  «گزارش  آواژ)، 
ترور مســتر باربارا» نوشته محسن 
در  «مــاه  داســتان)،  (نشــر  زارع 
آب» نوشــته محمد یعقوبي (نشر 
تهمینه  نوشته  «مرده ریگ»  افراز)، 
محمدي (نشــر افراز)، «من آن جا 
نیســتم» نوشــته مهدي میرباقري 
افــراز)، «موعود» نوشــته  (نشــر 
محمدرضــا آریان فر (نشــر افراز)، 
تهراني  «مهر دوم» نوشــته جلال 
(نشــر مکتــب تهران)، «نســبیت 
خاص» نوشــته بهار کاتوزي (نشر 
نــوروز هنــر)، «وقتــي زنجره هــا 
محمود  نوشته  مي کشــند»  شیهه 
بوتیمــار)،  (نشــر  خسروپرســت 
«هیولاخواني» نوشته نغمه ثمیني 
(نشر  افراز) و «یک کلیک کوچولو» 
کوهســتاني نوشــته محمدرضــا 

(نشر اختران).
بر اساس این گزارش، نشر افراز 
بوتیمار  با هشت نمایش نامه، نشر 
با هفت نمایش نامه و نشــر نیلا با 
چهار نمایش نامه بیشــترین تعداد 
بــه  راه یافتــه  نمایش نامه هــای 
مرحله نهایــي داوري این دوره را 

منتشر کرده اند. 
هشــتمین دوره انتخــاب آثــار 
به  ایــران  نمایشــي  ادبیات  برتــر 
دبیري بهــزاد صدیقــي در تهران

برگزار مي شود.

نگاه

کلنل؛ رخداد و فرجام مشروطه خواهی

این قرن زن اســت و می زاید.. آیــا می خواهید مادر خود را انکار 
کنید؟ {ژان پل سارتر-گوشه نشینان آلتونا}

کلنل به کارگردانی خیراالله تقیانی پور، در ســالن اصلی تئاترشهر 
روی صحنــه اســت. این متن ایرانی بــه صورت آزاد، برداشــتی از 
جنبش مشــروطه خواهی دارد. دغدغه هایی نظیر عشق، سیاست و 
رنج را نشــان می دهد و آنها را به پرسش تبدیل می کند. بومی بودن 
درام، اتصــال دیالوگ ها به فخر کلامی قجر و رویکرد به عصر جدید 
در دل جامعه ســنتی مخاطب را به سوژه هایی نظیر سیاست، عبور 
از توصیف خام تاریخ و فراروی از متن ارجاع می دهد. با مبدل شدن 
متن به ضدروایت و خروج از ســیر روایــی فاصله گذاری موفقی را 

شاهدیم. 
دکور متقارن ســاخته  شــده و تقارن صحنــه را نیز حفظ کرده و 
مرکزیت دارد. حتی روی ســکون و حرکت پرسوناژها تأثیر مستقیم 
گذاشــته اســت. گویا بازی ها نه بر مبنای صحنه که بر مبنای دکور 
شــکل گرفته اند. در بعضی پرده ها به علت کثرت پرسوناژها، تعادل 
صحنه نیز بر مبنای دکور رعایت می شــود. بازی های فنی و بحرانی 
شــهرام حقیقت دوســت و مونا فرجاد (که شــخصیت های اصلی 
در نمایــش بودند) باعث می شــود تا این فنون به کاررفته از ســوی 
کارگردان از چشــم مخاطب دور بماند. امــا کاراکترهای نزدیک به 
تیــپ که مفاهیم انتزاعی را منتقل می کردند در افشــای رابطه فرم 

و محتوا کوشا بودند. 
عزیــز در پی حاکمیت تهران اســت و دخترعمــوی خود پری را 
می خواهد. اما پری دل بســته سیداوســط (از شــاگردان سیدجمال 
واعظ در جنبش مشــروطه) اســت. عین الدوله و فرامین حکومتی 
باعث می شــوند کــه عزیز به خاطــر به چنــگ آوردن محبوب خود، 
سیداوســط را گرفتار حکومت و طناب دار کند. در نهایت پری زیر بار 

غصه ها و تهمت ها از عزیز برای همیشه گریزان می شود. 
اگر خرده روایت اُرینب به عنوان رمزگذاری در ســطح کار مخفی 
می شد، مخاطب می توانست آن را از اکتشافات خود محسوب کند، 
امــا کارگردان این اجازه را از مخاطب گرفته اســت. ارتباط بینامتنی 
بــا آن روایت آن قدر واضح بود که نیاز به واگویه و نمایاندن و تکرار 

نداشت. 
کلنل یک روایت خام و استاندارد از مشروطه خواهی نیست. این 
درام بین هنر و تاریخ، ما را با پرسش های مختلفی در راستای حقوق 
شــهروندی، عبور از سنت ها، سیاست و مدرنیته روبه رو می کند؛ این 
تراژدی واقعیت گرا عنصر عاطفه را هم پای اندیشــه نشان می دهد. 
عشــق در آن فضای سرد سیاست زده سمبولیک است و پری نمادی 

از مهر به میهن. 
چگونه می شــود شــخصیتی مانند عزیز به جای قهرمان شدن و 
نمایندگی طبقه محروم به عامل دولت فاسد بدل می شود؟ از منظر 
مارکس به محبوب خود نگاه کند و عشــق را با عشــق مبادله کند؟ 
اگر بخواهیم به رابطه و قیاس فاکتورهایی مانند سقوط و تحقیر در 
این متن بپردازیم، به ســوژه های فلسفی و پژوهش های گسترده تری 

نیازمندیم. 
نمادهایی مانند الگوپذیری، خــروج از وضعیت اکنون، عصیان، 
فرمان هــای دروغین و سیاســت زدگی از اعتبار خاصــی در فرامتن 
برخوردار بوده اند و گره های اصلی متن هســتند. کــوچ ایرانیان به 
جمهوری خواهــی از اهرم هــای قابل بررســی در این متن اســت. 
مشــروطه خواهی یعنی برابری تمام افــراد جامعه -از هر طبقه ای 
که باشــند- در ساحت شــهروندی. والتر بنیامین می گوید: سیاست، 
حضــور ذهن در صحنه تاریخ اســت. اگر قــول او را بپذیریم یعنی 
انبوهــی از رخدادها به کمک تعبیرها همیشــه در حال بازســازی 
هســتند. مســئله اینجاســت که شــناخت دوره های رو به زوال و 
انحطاط زمــان می برد. پس آگاهی رخ نمی دهــد مگر آنکه وقایع 
در ظرف هنر منتشــر شوند. کلنل نگارش یک نهضت و دغدغه های 
ناسیونالیســتی نیست، بلکه مســئله آن گره حقیقت و تاریخ است؛ 
تاریخــی کــه بخشــی از آن حماقت مشــاهیر و بخــش دیگرش 
ستم گریزی است. این گونه نمایش ها هم راستا با کار مورخان هستند. 
کار مورخ بدل کردن لحظه های ازدســت رفته و بی نام ونشان گذشته 
است. اگر تاریخ ستمدیدگی به بحث روز بدل شود، مورخ کار خود را 
کرده است. قرینه این موضوع در عشق رخ می دهد. عشق به گذشته 
و آینده روشــنایی می دهد و حــوادث در پرتو این رخداد از نو روایت 
می شــود. گویا گذشته هنوز دســت اندرکار رخدادی است و عطش 
روایت شدن دارد. خروج از نگاه های فرسوده، بازگشت اعتبار انسانی 
به زن، دلالت های فمینیستی، استدلال های رو به آینده و ترسیم افق 

انسانی، بینامتن این نمایش محسوب می شوند. 
دولتمردان در توســعه مشــروطه خواهی و موج ســواری کوشا 
بوده انــد. آنان همواره از ترس بالاآمدن مشــروطه خواهان ســعی 
داشــته اند که عقب نمانند. ســیدجمال واعظ به عنوان نشــانه ای 
بنیادیــن در متــن، مخاطب را بــه واکاوی و قرائــت دوباره نهضت 
مشروطه سوق می دهد. خوانش فرامین عین الدوله یعنی اضطراب 

حاکم بر صحنه. 
تهران به دســت مشروطه خواهان فتح می شود. عناصر مستبد و 
وابســتگان به حکومت فرسوده قاجار سزای عمل خود را می بینند. 

عزیزخان نیز باعث قتل هایی شده تا به مقاصد خود برسد. 
پــری، دال هــای فمینیســتی از منظــر ژاک لاکان را به مخاطب 
خاطرنشــان می کند. او از دوره پدرسالاری عبور کرده و از مردشدن 
نیز گذشــته. به دوره سوم فمینیســم یعنی خوانشگر مقاومت پای 
گذاشــته اســت. از این جهت عزیز در نهایت به دســت زنی کشته 

می شود تا بیداری زنان ایرانی نیز اعلان شود. 
پری در اصل راوی کار محســوب می شود و می داند هم گونی با 
وضع موجود یعنی سرخوردگی. سرانجام تا چوبه دار مشروطه خواه 

قلبش را همراهی می کند و میل به سازگاری را از دست می دهد.
رخداد و فرجام دو مقوله فلســفی هســتند که واسط بین بازی و 
درام بودند. بازیگران این نمایش توانسته بودند از تسلط درام بر خود 

خارج شوند و مخاطب را با یک نمایش بازی محور روبه رو کنند. 
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«روبن اوســتلوند» (Ruben Östlund)، کارگردان ســوئدي، در آخرین فیلم 
خود به نام «مربع» که برنده جایزه نخل طلاي جشــنواره فیلم کن ۲۰۱۷ شــد، 
علاقه اش را به مسائل رواني و رفتارهاي اجتماعي از دریچه نگاه یك مرد جلوي 
دوربین برده است. در اینجا باز هم مصائب مردبودن موضوع اصلي است. آثار 
اوستلوند مرداني را به تصویر مي کشند که گاهي قادر نیستند بفهمند اطرافشان 
چه مي گذرد، اما همچنان احســاس مي کنند قدرتمندند و خودشان به تنهایي 
مي توانند از پس مشکلاتشان بربیایند. این مفاهیم در قالب ساختاري اپیزودیک 
و غیرخطي روایت مي شــوند که معمولا هر بخش براي خودش به طور مستقل 
عمل مي کند. هدف این است که از شــیوه روایت کلاسیک که در آن تمام اجزا 
لزوما باید با یکدیگر در ارتباط باشند، فاصله گرفته شود. نتیجه آن اثري تأثیرگذار 
اســت که اوستلوند در آن مسئله اي فلســفي/ انتقادي را همراه با شوخ طبعي 
مطرح مي کند. در مقایســه با فیلم قبلي او، «فورس ماژور»، نامزد بهترین فیلم 
غیرانگلیسي گلدن گلوب در سال ۲۰۱۵، اینجا اوستلوند به نظر بیشتر به کمدي 
و طنزِ آمیخته با هجو روي آورده اســت. آنچه در ادامه مي خوانید، گفت وگوي 
«شرق» است با این کارگردان سوئدي. متن این گفت وگو ابتدا به زبان انگلیسي 

پیاده شد و علي قزل حصاري ترجمه فارسي آن را انجام داده است. 

براي ساخت این فیلم، منبع الهام شما چه بود؟ �
صحنه هــا بیشــتر از تجربیات خودم الهام گرفته شــده بــود، اما گاهي هم 
مي توانید تغییراتي در آنها ایجاد کنید که با فکر شما هم خواني بیشتري پیدا کند.

این طور که معلوم است شــما به مقولاتي از قبیل ضعف هاي انساني و  �
رفتار آنها در ارتباط با یکدیگــر علاقه وافري دارید؛ مثلا اینکه چرا ما زماني 
به کسي ترحم مي کنیم و زمان دیگري به مشکلات همان شخص مي خندیم. 
گویي تجربیات رفتارگرایان، منبع الهام مهمي در آثار شما محسوب مي شوند.
یکي از مهم ترین منابع الهام من جامعه شناسي و تجربیات جامعه شناسانه 
اســت. این، هم موضــوع و هم زمــان رویکرد بســیار جذابي براي بررســي 
انسان هاســت. اینکه ما با علم به اینکه رفتار ما بســته به شرایط ممکن است 
فرق کند، به این رفتارها همچنان از منظري رفتارگرایانه مي نگریم بسیار جالب 
اســت. براي اینکه بتوانیم رفتار انسان ها را تشریح کنیم، باید همان گونه که به 
روان شناســي افراد مي پردازیم، کمي هم کلي تر بنگریم. باید به روان شناســي 
اجتماعــي و اینکه ما در ارتباط با یکدیگــر چگونه عمل مي کنیم، توجه کنیم. 
خلاصه اینکه من از جامعه شناســي الهام مي گیــرم، به خصوص از تجربیات 

جامعه شناساني مثل «سالومون اَش» و «استنلي میلگرام».
یکي از چیزهایي که من در مورد فیلم هاي شما دوست دارم این است که  �

درون مایه هایي پیرامون بحران مردانگي دارند. در آنها مرداني را مي بینیم که 
بعضا خودشان هم نمي دانند اطرافشان چه مي گذرد، اما همچنان به نوعي 
احساس قدرت مي کنند. آیا زماني که شروع به نوشتن فیلم نامه مي کنید، به 

این مسائل فکر مي کنید؟
احســاس مي کنم در این فیلم مي خواستم شــخصیت ها را واسازي کنم، 
درســت به همان شکلي که شــخصیت اصلي هم به بقیه شخصیت ها نگاه 
مي کند. برایم جالب اســت کــه با نگاه کردن به او مي توان بــه این پي برد که 
خود ما تا چه اندازه آســیب پذیر هســتیم. حتي گاهي تلاش مي کنم وجوهي 
از خــودم را به نمایش بگذارم و ببینم چگونــه با انتظاراتي که از من به عنوان 
یــک مرد مي رود، کنار مي آیم. لب کلام آنکه به عنوان یک مرد این مقوله برایم 

بسیار جالب است.
بازي ها را خیلي دوست داشتم، به خصوص بازي «کلیس بنگ». چطور  �

شد که فکر کردید او براي نقش اصلي فیلمتان مناسب است؟
راســتش را بخواهیــد، من این فیلــم را با احتیاط و ملاحظــه کاري بالایي 
ساختم. به این شکل که یکي از سکانس ها را که فکر مي کردم مهم ترین صحنه 
آن اپیزود است، با بازیگران موردنظرم امتحان مي کردم؛ براي مثال ما این کار را 
با «الیزابت ماس» و «کلیس بنگ» براي سکانس معاشقه آنها کنار آن چیدمان 
طبقه طبقــه و گفت وگوي بعد از آن تمرین کردیم. بعد من آن را با ســکانس 
آزمایشــي دیگري که بازیگر دیگري در آن ایفاي نقش کرده بود، مقایسه کردم. 
ایــن کار به مــن این امکان را مي دهد که ببینم کدام یــک کارایي بهتري دارد و 
اثرگذارتر اســت. این اتفاق بــراي من یک روند آزمون و خطاســت؛ انجامش 
مي دهم، مي گویم «نه، این خوب نشــد»، دوباره تلاش مي کنم، مي گویم «بله، 
خوب شــد». این گونه شــما پنج بازیگر دارید و مي توانید متوجه شوید که چه 

کسي براي نقش مناسب تر است.
با توجه به نقش کریســتین، آیا براي پرداختن به آن تحقیقات خاصي  �

درباره موزه دارها انجام دادید یا بر اســاس تجربیات خود و دوستانتان این 
کار صورت گرفت؟

شخصیت کریستین بر اساس تحقیقاتي که من درباره موزه ها و آدم هایي که 
در آنها کار مي کنند و همچنین به کمک تجربیات شــخصي خودم و دوستانم 
خلق شــد. البته باید بگویم که بیشتر بر اساس تجربیات شخصي خودم بوده 
است. بسیاري از صحنه ها به کارهایي که خودم انجام داده ام مرتبط مي شوند.

فیلم هــاي شــما شــخصیت هاي جالبــي دارنــد؛ به طورمثــال، در  �
«فورس ماژور» شــخصیت براداک کربت؛ آن پســر مذهبي، یا آن زني که 
همراهش بود یا مثلا فکر مي کنم کلارا وتاراگون خیلي بامزه است. اینجا هم 
ما شــخصیتي مثل اَن، آن زن آمریکایي را داریم. شــما این شخصیت هاي 
بامزه را معرفي مي کنید، اما گاهي به نظر مي رسد چندان به اینکه چه اتفاقي 

برایشان مي افتد علاقه اي ندارید. یک لحظه وارد فیلم مي شوند و سپس از 
داستان خارج مي شــوند و نمي دانیم سرنوشتشان چه مي شود. چه چیزي 

شما را ترغیب مي کند که آنها را وارد داستانتان کنید؟
به نظرم این شخصیت ها در فیلم حضور دارند تا ما بتوانیم از منظري دیگر 
به کلیت داســتان نگاه کنیم. حضور آنها به این منظور نیست که ما آنها را به 
عنوان یک شخصیت دنبال کنیم و ببینیم چه اتفاقاتي برایشان مي افتد. درعوض 
آنها شــاید به این خاطر حضور دارند که شــخصیت اصلي به چیزي نیاز دارد، 
باید به شکل خاصي با آنها روبه رو شود یا با موقعیتي خاص دست وپنجه نرم 
کند. اینجاست که این شخصیت ها دست به کار مي شوند؛ اما ما وارد داستانشان 
نمي شویم. مي خواهم بگویم آنها حضور دارند تا شخصیت اصلي را به چالش 
بکشــند و زماني که ایــن کار را انجام دادند و من به قــدري که مي خواهم از 

وجودشان بهره بردم، مي توانند به زندگي خود ادامه دهند.
آن سکانسي که «تري نوتاري» نقش شخصي را بازي مي کند که ظاهری  �

حیوان گونه دارد، بسیار جالب است. چگونه او را پیدا کردید و اگر امکان دارد 
اندکي درباره آن صحنه صحبت کنید؟

در اینترنــت عبارت هایي را مثل بدل میمــون و بازیگراني که نقش میمون 
را بازي مي کنند، جســت و جو کردم و در یوتیــوب ویدئویي از او دیدم که درباره 
بازي اش در «سیاره میمون ها» توضیح مي داد. او آن قدر بااستعداد بود که من 
فورا کار را به او پیشنهاد دادم. او تنها بازیگري بود که نیازي به مصاحبه نداشت 
بلکــه دیدن آن ویدئــو در یوتیوب کافي بود که  نقــش را از آن خود کند. فکر 
مي کنم او به واقع الهام بخش این احساس بود که وقتي ما اداي یک میمون را 
درمي آوریم آدم به یاد جنبه حیواني خود مي افتد. اینکه ما درحقیقت حیواناتي 
هســتیم که تلاش مي کنیم با این ایده که ما متمدن هستیم، با عریاني، غرایز و 
احتیاجاتمان مقابله کنیم. در این تقابل، رویدادهاي فراواني به وقوع مي پیوندد 

که به توضیح اینکه بشر واقعا چیست، کمک مي کند.
بســیاري از صحنه هاي فیلم بسیار تأثیرگذارند، به گونه اي که آدم بعد از  �

ترك سالن ســینما نیز به آنها فکر مي کند. دوست دارم درباره روند نگارش 
فیلم نامه بیشــتر بدانم. آیا ایده خلق تصاویر یا صحنه هاي تأمل برانگیز در 

ساخت فیلم براي شما مفهومي اساسي است؟
من فکر مي کنــم این صحنه هاي تأثیرگذار باعث مي شــوند کمي بیشــتر 
بیندیشــیم و بعضي مســائل را به شــکلي مؤثرتر لمس کنیم. اگــر این گونه 
صحنه ها بــه محتواي مورد علاقه ام مربوط نباشــند، هرگز از این محرك هاي 
احساســي اســتفاده نخواهم کرد. بنابراین در واقع خودشوکه کردن هدف من 
نیســت. بااین حال تا زماني که این اتفاق باعث شــود بــه چیزي که به زندگي 
امروز ما مربوط مي شود بیندیشیم، ارزشــمند است. براي مثال، من به مسئله 
نژاد و رنگ پوست علاقه مند هستم و از این طریق سعي مي کنم مخاطب را به 
اندیشیدن حول این موضوع ترغیب کنم. من قطعا دوست دارم از این شوک ها 

براي جذب مخاطب استفاده کنم.

فیلم ساختاري اپیزودیک دارد؛ چگونه اپیزودها را انتخاب و آنها را به هم  �
مرتبط کردید؟

از نظر من در فیلم، دو داستان به موازات یکدیگر در حال وقوع است؛ یکي 
از آنها داســتاني اســت که در موزه براي آن اثر هنري «مربع» و آژانس خبري 
اتفاق مي افتد. داســتان دیگر، داستاني است که در زندگي خصوصي کریستین 
رخ مي دهد. فیلم، روایت یک هفته است و پایان هفته، زماني است که او سراغ 
آن پسر مي رود. شاید قدري هم دیرتر باشد، مثلا دو هفته یا بیشتر. شروع فیلم 
همان روزي است که قرار است آنها درباره نحوه معرفي و تبلیغ این اثر هنري 
به مخاطبان، با آن آژانس خبــري ملاقات کنند. بعد از آن من تلاش مي کردم 
صحنه هایــي را که بــه نظر خودم با موضــوع و زمینه اثــر همخواني دارند، 
جمع آوري کنم. بعضا ســعي مي کردم آنها را در داستان، روایت یا گفت وگوها 
گرد هم آورم؛ اما گاهي نیز کمي بي ربط بودند. من فکر مي کنم هســته اصلي 
تمام صحنه ها به زمینه داستان مرتبط است و من تلاش کردم فقط از چیزهایي 
بهره ببرم که همین زمینه را هرچه بیشــتر از وجوه مختلف، برجسته مي کنند. 
بعد از آن اگر هم مي توانســتم آنها را در داســتان یا روایت گــرد هم آورم، در 

اولویت دوم قرار داشت.
گاهی به نظر مي رسد هر بخش براي خودش کار مي کند. گویي شما دنبال  �

خلق روایتي کلاسیک نیستید که در آن، تمام اجزا به هم مرتبط باشند...
دقیقا، من فکر مي کنم خیلي اوقات یک داســتان کلاســیک بیشــتر دنبال 
داســتان گویي اســت و به نظر من در این شــیوه ما امکانات تصاویر متحرک را 
از دســت مي دهیم. قدرتمندترین تصاویر متحرکي که من از ۱۵ ســال گذشته 
دیده ام، در اینترنت و به خصوص یوتیوب بوده اســت. تصاویر متحرک توانایي 
زیــادي در توصیف انســان و رفتار او دارند، حتي اگر به هیچ داســتاني متصل 

نباشــند. آنها اغلــب به موقعیتی بســیار ســاده مربوط مي شــوند. من فکر 
مي کنم امروزه کارگردان بودن بســیار چالش برانگیز اســت؛ چراکه جالب ترین 
تصاویر ممکن روي اینترنت در دســترس اســت. ما باید سعي کنیم لحظات و 
موقعیت هایي فراموش نشدني خلق کنیم که در آنها انسان و چگونگي رفتار او 

را در سینما و در بستر فیلم ها نمایش دهیم.
معماري و به ویژه معماري آن کاخ ســلطنتي در فیلم بسیار حائز اهمیت  �

است.
موزه اي که در فیلم مي بینیم، در کاخ سلطنتي استکهلم قرار دارد، هرچند 
در واقعیت اصلا شبیه آن چیزي که در فیلم مي بینیم نیست. این مسئله به این 
خاطر است که حوادث فیلم در سوئدي اتفاق مي افتد که دیگر نظام پادشاهي 
در آن حاکم نیســت. ازاین رو من از فرانســه بعد از انقلاب الهام گرفتم. در آن 
زمان مسئله این بود، حالا که دیگر پادشاهي وجود ندارد، با این همه قصر چه 
باید کرد و این گونه بود که آنها تبدیل به موزه هاي هنري شــدند. هم ورســاي 
و هم لوور، کاخ هاي ســلطنتي بودند که نمونه هاي درخشاني از معماري آن 
دوران اند. درباره سوئد نیز وینگارد، یکي از مشهورترین معماران کشور، بسیاري 

از طراحي ها را انجام داد.
بعد از پیام تهدیدي که براي مستأجرها ارســال شد، موسیقي بامزه اي  �

داخل خودرو پخش مي شد که درباره انتقام بود.
خواننــده این آهنگ «بابي مک فرین» اســت که قطعــه «آوه ماریا» را به 
گونه اي اجرا مي کند که صدایش بسیار جذاب و در عین حال ضعیف مي شود 
و به این خاطر قدري طنزآمیز مي شود. من خیلي این آهنگ را دوست دارم، نه 
فقط به این خاطر که موسیقي غمناکي است، بلکه از این رو که روي بلاتکلیفي 
زندگي انگشــت مي گذارد. علت اینکه آن را انتخاب کردیم هم همین بود. به 
مرور از شــیوه خوانندگي او خوشم آمد. او صداي منحصربه فردي دارد و البته 
به شــکل منحصربه فردي هــم بداهه خواني مي کند. به همیــن دلیل دو تا از 
بداهه هاي او را نیز در ســکانس پایاني استفاده کردیم. چیزي در صداي انسان 
هست که من واقعا دوست دارم و آن نه شعر و ترانه بلکه چیز دیگري است که 
به ما تمایز نوع بشر را یادآوري مي کند. درست همانند موسیقي داخل خودرو، 
چیزي به او تلنگر مي زند. البته موســیقي همچنین کمک مي کند کمي انرژي 

به فضا اضافه شود.
در فیلم هر وقت مي خواستید یک مسئله فلسفي را مطرح کنید، از طنزي  �

استفاده مي کردید که در آن شــخصیت هاي مختلف نظرهایشان را درباره 
مســائل مختلف با یکدیگر در میان مي گذاشتند. چرا در یک بحث فلسفي از 

طنز استفاده کردید؟
بله من در فیلم بســیاري از ایده هاي فلسفي را از طریق طنز بیان مي کنم. 
رویکرد من به فیلم هایم این گونه است که آنها کمدي هاي تراژیک یا تراژدي هاي 
کمدي هســتند. در یک لحظه مي توانند طنز باشند و سپس در لحظه اي دیگر 
به تراژدي بدل مي شــوند. من عاشق وضعیتي هســتم که در آن، یک صحنه 
مي توانــد در چند ثانیه از حالت خنده به وضعیتي که مخاطب احســاس کند 
نباید خندید، تغییر کند و این باعث تزکیه مي شود. تماشاگر باید تصمیم بگیرد 
چه واکنشــي نشان دهد و من این را دوســت دارم. این رویکرد من است که با 

حجم وسیعي از انواع حس و حالت ها همراه است.
شــما درباره عناصر کمدي-تراژیک کارتان صحبت کردید. وقتي من این  �

فیلم را با کار قبلي شــما یعني «فورس ماژور» مقایسه مي کنم، فیلم قبلي 
بســیار واقع گرایانه تر و کمتر کمدي به نظر مي رســد. هرچند به خصوص با 
توجه به این فیلم ها، گویي شــما روزبه روز بیشــتر به کمدي و شوخي هاي 
هجوآمیز علاقه مند مي شــوید. مي توانید کمي درباره تحولاتي که در کارتان 

دیده مي شود، به ما بگویید؟
نمي دانم، شــاید همه اش درباره احســاس برآمده از محتواي طنز باشــد. 
شــاید این یکي از دلایل باشــد اما من فکر مي کنم «مربــع» در مورد موضوع 
بسیار مهمي درباره جامعه و اینکه ما چگونه به نقش خودمان به عنوان بشر 
مي نگریم، صحبت مي کند. من هیچ تعارضي در استفاده از شوخي و نمودهاي 
کمدي براي پرداختن به یك مطلب مهم نمي بینم. این خود شیوه جالبي براي 

ادغام آنهاست.
به نظر مي رسد شما در فیلم هایتان به برداشت هاي طولاني علاقه مندید.  �

چرا فکر مي کنید این ســاختار به موضوعي که در فیلــم به آن مي پردازید، 
مرتبط است؟

من فکر مي کنم رویکرد زمان واقعي در تصاویر متحرک خیلي جالب است، 
چراکه در این صورت شما مجبور مي شوید همان گونه که با موقعیتي در زندگي 
واقعي ارتباط برقرار مي کنید، با این تصاویر ارتباط برقرار کنید. به محض اینکه 
فیلم برداري را قطع مي کنید این رویکرد زمان واقعي به هم مي خورد و شــما 
احســاس آن شکل خاص از ارتباط را از دست مي دهید، خصوصا این احساس 
کــه تجربه زمان واقعي در فیلم، بســیار بیشــتر با زندگــي واقعي قابل قیاس 
است. این یکي از دلایلي اســت که به برداشت هاي طولاني علاقه مند هستم 
و همین طــور فکر مي کنم رویکرد زمان واقعي، این امکان را فراهم مي کند که 
متوجه شــویم تا چه اندازه یک موقعیــت مي تواند در یک لحظه عجیب و در 
لحظه اي دیگر خنده دار باشــد و سپس در لحظه بعدي ناگهان بدل به چیزي 
هولناک شــود. رویکرد زمان واقعي در عین حال نشــان مي دهد سختي هاي 
زندگي به واقع چگونه اند. بنیادي ترین اتفاقات گاه چیزي بسیار انساني به همراه 

دارند. این رویکردي است که من احساس مي کنم بسیار قدرتمند است.

شخصیت کریستین بر اساس تحقیقات 
من درباره موزه ها و آدم هایي که در آنها کار مي کنند 

و همچنین به کمک تجربیات شخصي خودم و دوستانم خلق شد. 
البته باید بگویم که بیشتر بر اساس تجربیات شخصي خودم بوده است. 

بسیاري از صحنه ها به کارهایي که خودم 
انجام داده ام مرتبط مي شوند

گفت وگوي «شرق» با «روبن اوستلوند»، برنده نخل طلاي کن

شوکه کردن هدف من نیست
امیر گنجوي

مجتبى حدیدي


